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اشاره
اكثـر ما معلمـان وقتي كه صحبـت از آزادي و 
انتخاب درباره ي انسـان مي شود با نگاهي علمي 
بـه اين مسـئله مي پردازيم و انسـان را موجودي 
صاحب اختيار مي دانيم و براي او ويژگي هاي خاص 
را برمي شـماريم. اما زماني كه با همين انسان در 
كلاس درس مواجه مي شويم، رفتار ديگري از خود 
بـروز مي دهيم كه با اعتقادات نظري ما ناسـازگار 
اسـت. راسـتي چرا دچار چنين تناقضي در نظر و 

عمل هستيم؟! 

ــماره ي پيش، اصول اصلی نظام آموزشی جاری  در دو ش
در ايران و بسياری كشورهاي ديگر بيان و تشريح شد که اين 
اصول، در واقع از نظر تاريخی از نظريات روان شناسان رفتارگرا 
که انسان را ساخته ي محيط و قابل تبديل به هر چه آموزشگران 
ــت فرد، وراثت، استعداد  بخواهند، می دانند. در اين نگاه، خواس
ذاتی، فطرت، و انگيزه ي درونی جايی ندارد. در پايان شماره  ي 
ــن شد که اين اصول تا حد زيادی قيم مآبانه،  دوم مجله، روش

آمرانه، و مستبدانه (از نوع مشفقانه در بهترين حالات) هستند.
شايد اين نتيجه گيری کمی شتابزده به نظر آيد. زيرا به 
ــخ به اين که «آيا  ــنی می دانيم که اغلب معلمان در پاس روش
شاگردان را فاقد استعداد خاص می دانند؟» يا «آيا دانش آموزان 
را بدون در نظر گرفتن خواست شخصي به سمت آن چه خودشان 
می خواهند می برند؟» يا « آيا شاگردان را فاقد انگيزه ي درونی 
يا حق انتخاب می دانند؟» جواب منفی می دهند. ضمن آن که 
اگرچه فعاليت هاي مدرسه از اصول ذکر شده پيروی می کنند، 
ــرا آنان که با اين اصول  ــت، زي ولی نتيجه رضايت بخش اس
تربيت می شوند، معمولاً شاگردان سخت کوش، موفق، منظم، 

حرف شنو و مؤدبی هستند.
ــد در اين باره که «اين  ــايد بهتر باش به همين دليل، ش
اصول با ديدگاه ما درباره ي انسان سازگار نيست و در نتيجه 
ــد تغيير کند»، تجديدنظر کرد. به منظور اين که برای اين  باي
ــواهدی هم فراهم شود، می توانيد تعيين کنيد  تجديدنظر ش
ــه کار می بريد. يكي از  ــا چه حد در کلاس ب ــوارد زير را ت م
ــلاً را انتخاب كنيد و در  ــط، كم يا اص گزينه هاي زياد، متوس

مقابل عبارت بنويسيد.
۱. طرح درس دقيقی می نويسم و مطابق زمان بندی پيش 

می روم.  
ــن را بيان می كنم و  ــه ي درس، قواني ۲. در اولين جلس

شرايط موفقيت در درس را توضيح می دهم.
ــرفت کنند و  ــه ي کلاس با هم پيش ــم هم ۳. مي كوش

فاصله ي درسی پيدا نکنند.

نقد روش هاي جاري در مدارس
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۴. با تعيين نمره برای انواع فعاليت ها، آن ها را به درس 
خواندن تشويق می کنم.

۵. به آن ها می آموزم که معلم صلاحشان را می خواهد. 
ــاگردان را در بهتر  ۶. با حفظ نظم  و آرامش کلاس، ش

گوش دادن به درس کمک می کنم.
۷. هر جلسه تکليف می دهم، تا درس ها تمرين شوند.

۸. درس را تا تفهيم کامل تکرار می کنم.
۹. برای ايام تعطيل و عيد، تکاليفی را تعيين می کنم تا 

درس ها فراموش نشوند.
ــتند،  ــه در كلاس آرام هس ۱۰. بچه هايي را كه هميش

تشويق مي كنم.
ــوزان مي خواهم به دقت به درس گوش  ۱۱. از دانش آم

دهند و سپس آن  را تكرار كنند.
ــد و ديگران  ــوزان از روي درس مي خوانن ۱۲. دانش آم

گوش مي دهند.
ــه مي برم تا جواب  ــوزان قوي را پاي تخت ۱۳. دانش آم

درست را بنويسند و ديگران از آن ها ياد بگيرند.
ــؤالات، مانند  ۱۴. تأكيد مي كنم كه در جواب دادن به س

كتاب بنويسند، ياد بگيرند و بگويند.
ــوزان را به ترتيب و بلند در كلاس  ۱۵. نمرات دانش آم

مي خوانم.
۱۶. به دانش آموزان حرف گوش كن پاداش مي دهم.

ــه معلم هر چه گفت  ــه دانش آموزان می آموزم ک ۱۷. ب
درست است.

بعد از تکميل نظر دادن، به طور ميانگين وضعيت خود را 
ارزيابی کنيد. اگر ميانگين به سمت زياد است، می توانيد ادعا 
ــی رفتارگراها متعهد  ــد که تا حد زيادي به اصول آموزش کني
هستيد. اگر عمدتاً اين گونه عمل می کنيد، نيازی به تجديدنظر 
نيست. شما کاملاً با رفتارگراها هماهنگ هستيد. شما در واقع  
ــتعداد خاص می دانيد، آن ها را بدون در  شاگردان را فاقد اس
نظر گرفتن خواست خودشان، به سمت آن چه معلم می خواهد، 
می بريد و فاقد انگيزه ي درونی يا حق انتخاب می دانيد. زيرا 
در هيچ يک از عملکرد های بالا، برای استعدادهاي خاص، 
ــت شاگرد، انگيزه ي درونی و حق انتخاب، نقشی ديده  خواس

نشده است.
اگر قرار باشد برای موارد ذکر شده نقشی قائل شويم، بايد 
دانش آموز هم در تعيين مباحث درسی، نوع آموزش، زمان بندی 
ــورد نياز، نوع  ــوه ي ارزش يابی، ميزان تکليف م آموزش، نح
تکليف، محدوده ي مباحث، سودمندی مباحث، زمان لازم برای 
يادگيری، و بسياری ديگر، نقش داشته باشد و بتواند تا حدی 

(يا کاملاً) تصميم بگيرد.

در واقـع  شـاگردان را 
فاقـد اسـتعداد خـاص 
می دانيد، آن هـا را بدون 
در نظر گرفتن خواسـت 
خودشان، به سمت آن چه 
معلم می خواهد، می بريد 
و فاقد انگيزه ي درونی يا 

حق انتخاب می دانيد 

ــده، احتمالاً درست است.  اما بخش دوم موضوع ذکر ش
ــماره ي اول) و  موارد عملی  ــه اين معنی که آن اصول (ش ب
بالا، می تواند به توليد دانش آموزاني سخت کوش، موفق، منظم، 
ــود. اما روی ديگر سکه در اين  ــنو، و مودب منجر ش حرف ش
افراد می تواند به معنی دانش آموزاني باشد شکل داده شده به 
وسيله ي محيط در جهتی غير از استعداد درونی خود؛ شرطی 
شده با شرايط محيطی؛  به سختی به دنبال کسب پاداش هايی 
ــه در او انگيزه ای برای  ــيدن به هدفی ک از محيط برای رس
رسيدن به آن نيست؛ بدون قدرت مخالفت با شرايط محيط و 
خواسته های صاحبان قدرت تشويق؛ دنباله روی ديگران؛ بدون 
ــت و جرئت؛ موفق در اخذ مدارک، بدون توانمندی در  خلاقي
تعامل مثبت با محيط؛ بدون قدرت تغيير محيط و ايجاد افکار نو 
و روش های جديد برای حل مسائل؛ بدون احساس شايستگی 

و کفايت؛ و در نهايت بدون احساس رضايت از زندگي.
ــر اين تبيين کارگر بوده و خواننده را در مورد روش های  اگ
ــت نتواند هيچ  ــد، ممکن اس ــه تأمل وادار کرده باش جاری ب
جای گزينی برای اين اصول و عملکردها بيابد. زيرا همواره در 
همه ي آموزش ها كوشيده بودند که اين عملکردها را به خوبی 
برای آن ها تبيين كنند و آن ها را برای اجرای بهتر اين اصول 
آماده سازند. به عبارت ديگر، بايد روشن شود که اگر فطرت، قدرت 
انتخاب، استعداد ويژه، انگيزه ي درونی، قدرت تفکر و اراده را برای 
انسان باور کنيم و نگاه قيم مآبانه، کنترلی، آمرانه و مستبدانه را کنار 

بگذاريم، آموزش، چه اصول و روش هايی پيدا می کند؟ 
 در شماره های بعد، مي كوشيم تا راهی برای برون رفت از 
اين تناقض بيابيم؛ تناقض بين نگاه و فلسفه ي تربيتی دينی و 
انسانی نسبت به انسان با اصول و روش های آموزشی جاری.


